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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Preposing and postposing are one of the most important inter-artistic 

concepts that has a cohesive, order-creating and imaginative presence in the 

structure of various artistic creations. In literature, the term "preposing" and 

"postposing" and its order-building and aesthetic functions are known to 

literary activists, and from the distant past, scholars such as Abdul Qahir 

Jorjani have discussed it in separate chapters. But in calligraphy, despite its 

wide use and great importance, like other calligraphic rhetorical techniques, 

it remains nameless and has not been mentioned in treatises. In a 

descriptive-analytical method, for the first time by uncovering the existence 

of two devices "eloquence" and "rhetoric" in calligraphy and its role in 

creating the primary and secondary order of structures, and the movement of 

components from sequential positions to preferred positions based on 

"contractual" and "contextual" implications, the present research has 

explained the inter-structural interactions in two textual systems of script 

and language. The study has revealed the most hidden structural links of 

literature and calligraphy in the vast realm of preposing and postposing. 

Based on the results of this research, script and language both have an 

adaptable nature and their components provide the possibility of restoration, 

regeneration and renewability in an endogenous and dynamic system during 

calligraphic and literary creations. These possibilities have entered the 

structure of calligraphy and literary works through processes such as 

preposing and postposing, and they give them the ability to be organized in 

two devices, eloquence and rhetoric.  
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 یسیو خوشنو اتیدر ادب «ریو تأخ میتقد» یِبلاغ یبر ساختارها یاسهیمقا یدرآمد

   2یجبّار نیالدّنجمو   1یآزاد محمود

  gmail.com92azadmahmodi@: انامهی. رارانیاه کردستان، سنندج، ادانشگ یفارس اتیزبان و ادب یدکتر. 1

  njabari@uok.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .2

 چکیده الهاطلاعات مق

 یرحضو ،یگوناگونِ هنر یهاشنیاست که در ساختار آفر یناهنریب مِیترین مفاهاز مهم یکی ر،یو تأخ میتقد مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یو کارکردها ریو تأخ میتقد اصطلاح ات،یدارد. در ادب زیانگالیو خ نیآفربخش، نظمانسجام

 چون یدور، بزرگان یهاگذشتهن نزد اهل سخن، شناخته شده است و از آ ۀشناسانییبایدستورمندسازانه و ز

 تیهمسترده و اگبه رغم کاربرد  ،یسیشنواند. اما در خوجداگانه بدان پرداخته یدر فصول یعبدالقاهر جرجان

است.  فتهرن یها از آن سخنو نشان مانده و در رساله نامیب سانه،یخوشنو یِ بلاغ یشگردها گریهمانند د ار،یبس

 و« فصاحت»اهِ بار با آشکاره کردن وجودِ دو دستگ نینخست یبرا ،یلیتحل_یفیتوص ۀویپژوهشِ حاضر به ش

 یهاهگایها و حرکت اجزا از جاسازه یو ثانو نینظم نخست جادیو نقش آن در ا یسیدر خوشنو« بلاغت»

 یاسازهانیم یهاکنشبرهم نییبه تب ،«یاقیس»و  «یقرارداد» یهادلالت یبر مبنا یحیترج یهاگاهیبه جا یبیترت

لمرو قدر  یسیوو خوشن اتیادب یِ ساختار یوندهایپ نیترخط و زبان و آشکار کردنِ پنهان یِدر دو نظامِ متن

دارند و  ریپذقیتطب یتیپژوهش، خط و زبان، ماه نیا جیپرداخته است. بر اساس نتا ریو تأخ میتقد ۀگسترد

 م،یرمتامکان  ،یو ادب سانهیخوشنو یهانشیبه هنگام آفر کینامیزا و ددرون یها در دستگاهآن یاجزا

به  ریو تأخ میتقد چون ییندهایامکانات، از راه فرا نی. اکنندیرا در خود فراهم م یریدپذیو تجد یینوزا

را  ت و بلاغتدر دو دستگاه فصاح یابیسامان تِ یها قابلو به آن افتهیراه  یو ادب یسیساختار آثار خوشنو

 دهند.یم

 09/08/1403تاریخ دریافت: 

 10/10/1403تاریخ بازنگری: 

 06/02/1403تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 ر،یو تأخ میتقد ،یسیخوشنو ات،یادب

 .یساختار یوندهایفصاحت و بلاغت، پ
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 مقدمّه  (1

های ساختاریِ بسیاری که از یک اصل و ویژگی های تاریخی و چند صد سالۀ ادبیات و خوشنویسی،کنش بر اثر برهم

شناسانه تطبیقیِ زیبایی اند. مطالعاتگیر شدهایهای زبانی و شکلیِ آثار این دو حوزه جاند، در تار و پودِ متنریشه برآمده

جا که از اهمیت خاصی برخوردار است، اما از آندر این زمینه و یافتن حدود و ثغور چنین اشتراکاتی، اگر چه 

فرساست، اهل تحقیق تا کنون برابرسنجیِ عناصر ساختاری در دو نظام مجزای شکلی و زبانی، کاری دوردست و طاقت

المیسور لا »های زیستۀ خود در این دو عرصه و به استنادِ اند. نگارندگان این سطور نیز به پشتوانۀ تجربهن نپرداختهبدا

اند برای نخستین بار راهی در این سرزمین بکر و کشف نشده بگشایند تا اگر هم مکاشفۀ ، سعی نموده«یسقط بالمعسور

 ای متروک نماند.هشیِ بایستهکم چنین عرصۀ پژوکامل حاصل نشود، دستِ

 بیان مسأله (1-1

خیل و تعیبِ واژگان در بافت درست دستوری که فصاحت نام دارد، عناصری چون اهل سخن، پس از تکوین بی

دهند. بلاغتِ ادبی، ها را شکل میچندلایگی را همراه با شگردهای بلاغی در تار و پود آثار ادبی تنیده و ادبیّتِ آن

ما اده است، صیل آمدر کتب علوم بلاغی به تف ه شده و معینّ دارد که شرح آن به شکلی مدوّن و منسجماصولی شناخت

کند، این است طور میخپرسشی که با این مقدمات و با توجهّ به پیوندهای دیرین و مستمر ادبیات و خوشنویسی به ذهن 

 تصرّفاتِ  ا برایها، از کدامین امکانات و سازوکارهها و چیدمان درست آنکه خوشنویسان پس از ساخت صحیح شاکله

توان یز میویسی نردیف و مشابه اصول بلاغت ادبی را در آثار خوشنبرند؟ آیا اصولی همهنری و ذوقی خود بهره می

ن ترییدهشف پوشبازیافت؟ پژوهشِ حاضر با تمرکز بر عنصر تقدیم و تأخیر، در پی پاسخ به این پرسش اساسی و ک

 پیوندهای ساختاری میان ادبیات و خوشنویسی است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش (1-2

عد رایج دا از قواته، جبررسی آثار نفیس و ماندگار خوشنویسی بر این واقعیت مهم دلالت دارد که خوشنویسان بزرگ و برجس

اند که در ه کار بستهطری در آثار خویش بنیز به صورت ف مهم دیگری را ها، به تدریج اصولگانه و ملحقات و لوازم آندوازده

ریشگی معناداری با اصول این اصول که هم است.متمایز و مشخص ارائه نشده  و تعریفی ها، نامهای خوشنویسی برای آنرساله

 اند.کرده یفابان ابلاغت ادبی دارند، نقش آشکاری در افزایش میزان تأثیرگذاری آثار خوشنویسی بر ذهن و ضمیر مخاط

ت وزۀ ادبیاحر دو دها و رمزگان هنری توان نخستین کوشش در زمینۀ کشف پیوندهای ماهوی میان نشانهپژوهش حاضر را می

های جوهریِ شتهری که ایِ متفاوت، و دو بافت مجزای واژه و شکل دانست. دو حوزۀ مستقلو خوشنویسی، با دو نظامِ نشانه

ها و شواهد عینی، پرده ونهه نماستناد ب باید بااست و پژوهشگر می ها را در ساختار به هم پیوند زدهآن نازک و نامرئی فراوانی،

ای میان ادبیات و شفهمکا_معرفتی و رویکردهای تطبیقی_های علمیگونه واکاویگمان اینبیاز این پیوندهای پنهان بردارد. 

ساز درک هزمین مارِ بیانِ هنری، موجب گسترش دامنۀ پژوهش در این عرصه شده وشهای بیخوشنویسی به ویژه در شیوه

 بود. های ادبی و هنری خواهدهای نوین در عرصۀ آفرینشتر مفاهیم ساختاریِ دو رشته و بروز خلاقیتعمیق

 های پژوهشپرسش (1-3

 سی چیست؟ها در ادبیات و خوشنویقشِ تقدیم و تأخیر  در ظهور جلوۀ ویژۀ سازهن -1
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 های بنیادینی با تقدیم و تأخیر  در ادبیات دارد؟قدیم و تأخیر در خوشنویسی چه تفاوتت -2

های  زبانی و گیری تقدیم و تأخیر هنری را در متنوشنویسان و شاعران با استفاده از چه شگردهایی، زمینۀ شکلخ -3

 کنند؟شکلی، فراهم  می

 های پژوهشفرضیه (1-4

ها و ر سازه متعاطف با دیگخوشنویسی، جلوۀ ویژۀ هر سازه در یک موقعیتِ خاص، بر اثر همنشینیِ  در ادبیات و  -1

خیر، هر سازه را یابد؛ شاعران و خوشنویسان از راهِ تقدیم و تأها، مجال ظهور میبرقراریِ پیوندهای چند لایۀ دلالتی با آن

 دهند.میبه طور دقیق در آن موقعیتِ خاص قرار 

شود و نمی جزا محدوداتر از ادبیات بوده، تنها به تغییرِ جایگاه ترتیبی دامنۀ تقدیم و تأخیر در خوشنویسی، گسترده -2

 رساند.یلاغی مبها نیز، متن شکلی را به بالاترین مراتب ها بدون تغییر در ترتیب سازهجاییترین جابهگاهی کم

ان و ی خوشنویسم متنی است، اما گاهجا شده در نظاهای جابههنری، متمکّن شدن سازه تأخیرترین نشانۀ تقدیم و مهم -3

ره های نامتمکن بهزه، آگاهانه و به صورت یک ویژگی ساختاری از سا«زبان»و « خط»شاعرانِ باورمند به خودآفرینیِ 

 دانند.د آفرینش هنری میگیرند؛ ایشان خط و زبان را در این حالت، نه ابزار آفرینش، که عینِ مقصمی

 پژوهش مبانی نظری (1-5

یجاد دیگر و انری یکههای آگاهی ایشان را از مبانی های هنری میان خوشنویسان و اهل ادب، زمینهدامنۀ وسیع همراهی

 واعران های گستردۀ شها و فضاسازیاست. تصویرپردازی ها فراهم آوردههای گسترده میان آثار آنکنشبرهم

خستین وعی که نت؛ موضنویسندگان با استفاده از مصطلحات خوشنویسی، مؤیّدِ آشنایی عمیقِ اهل ادب در این پیوند اس

بار و این ده(، شرح و تحلیل ش1387 )محمودی، بار در کتابِ اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران

لیل لاق و تحویسان خدر صدد کشف نشانگان ادبی در آثار خوشن ،«تقدیم و تأخیر»نگارندگان این مقاله با تأکید بر 

های تهتواند از بایساند. این موضوع گرچه میهای پیدا و پنهان در نظام ساختاری دو رشتهپیوندهای جوهری و همسانی

دارد؛  وانی نیزغموض فرا ها وپیچیدگی ای باشد، اما در عین حال،رشتهبکر و جدید پژوهشی در مطالعات تطبیقی و میان

ش در ای آفرینه مبنکدرحالی  ؛های واژگانی و زبانی استوار استها و نشانهدر متون ادبی بر سازه اساس آفرینش زیرا

 های شکلی و بصری اتکا دارد.ها و نشانهقطعات خوشنویسی بر سازه

فصناحت و کنه خوشنویسنی نینز ماننند ادبینات، های این پژوهش، کشفِ اینن حقیقنت اسنت ترین یافتهیکی از مهم

انتشار ضنوابطی  توانو ادبیات، می را به اعتبار ارائۀ تعریفی واحد از آن در خوشنویسی فصاحتبلاغتِ خاصِ خود را دارد. 

 کنهنانچنست؛ همدا و ناهماهنگ و گنگ متنافرنامأنوس و  مناسباتاز ها های شکلی یا زبانی برای عاری بودن آندر متن

سناب حو مقنام بنه  لبا مقتضاى حنا هااین متن رسیدن تناسببه  توان گستردن خیال برایرا نیز به همین اعتبار، می بلاغت

 آورد.

جایی چنند سنازه نیسنت، بلکنه دگرگنون شندنِ در این میان، تقدیم و تنأخیر در ادبینات و خوشنویسنی، تنهنا جابنه

، بیشترین اهمیت را بنه نقنشِ «حسنِ وضع»و « حسن تشکیل»ان، جدا از دو دستگاه هاست. نخبۀ خوشنویسان و شاعردلالت

هنا، بنه ترین مکانها در مناسبها، و نشاندن و اسکان آناند. آنان تنها با انتخاب زیباترین سازهداده« حسن دلالت»دستگاه 

بخشِ رونند آفرینشنیِ ایشنان، توجنه بنه اند، بلکه تکمیلترین متون زبانی و شکلی دست نیافتهترین یا خوشنویسانهشاعرانه
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هایی را که  حتی در حالت منفرد، کمتر زیبا یا نازیبا هستند، بر مبننای اند سازههاست که با تکیه بر آن توانستهحسن دلالت

ترین متون شنکلی ی یا خوشنویسانههای زبانترین متنها در دل شاعرانهترین سازههای دلالیِ خاص، به عنوان مناسبارزش

 بنشانند.

ی وری و بررسنتبناری را در کننار نندارد تنا از راه گنردآپژوهش حاضر برای نخستین بار انجام شده و مطالعات هم

سناز انجنام میننهاهم کند کنه زررسد تمهیدی را فرو به نظر مییافت؛ از اینها، بتوان به چارچوب نظری آن دست دیدگاه

 های آتی و گسترش مرزهای خویش باشد.ژوهشپ

 پیشینۀ پژوهش (1-6

هر ن عبدالقارگانی چودر میان مطالعات ادبی، مفهومی کاملًا شناخته شده است و بز« تقدیم و تأخیر»با وجود این که 

م )سکاکی، العلو ه.ق( در کتاب مفتاح 626( و سکاکی )متوفی 80-105و  106-142تا: الاعجاز )بیجرجانی در دلائل

های عرصۀ خوشنویسی و رسالات و اند اما در پژوهشرداخته(، بدان پ337-346و  321-328و  291-293م:  2000

ز اساس، اور کلی و ه به طهای مرتبط با آن، نه تنها هیچ سخنی از تقدیم و تأخیر به عنوان شگردی بلاغی نرفته، بلککتاب

پس از  ن مقاله،توان یافت؛ این در حالی است که نگارندگان اینویسی نمیدر مباحثِ خوش« بلاغت»چیزی به عنوان 

را  خاصِ خود بلاغت واند که خوشنویسی نیز مانند ادبیات، فصاحت های بسیار به این نکتۀ مهم و نویافته رسیدهپژوهش

ررسی اس برای بین اساهستند. بر  ای با شگردهای ادبیدارد و شگردهای آن نیز دارای پیوندهای ساختاری عمیق و گسترده

 نمود:   تطبیقی اشاره-یلیار تحلهای معرفتی این جستتوان به موارد زیر به عنوان بخشی از پیشینه و پشتوانهپیشینۀ پژوهشی، می

، الکتناب و مقدمنه فنی الخنط الخنط، اصننا  الخط و القلنم، مینزان ق(، در چهار اثر فی علمه. 272-328) مقلهابن

 فضنائلی، .)رک اسنت شناسی و هندسۀ خط و بنینان شنکلی حنرو  بینان کنردهنظرات و قواعد علمی خود را در زیبایی

ن آت خنط و منواد بواب را که از بهترین دستورها در باب رمنوز صنناعخلدون در مقدمه، قصیدۀ رائیۀ ابنابن(. 76: 1362

راحنه کتناب در  ق(ه. 599) راونندیبنن سنلیمان  علنیبنن  محمّند(. 378: 2، ج1382 خلدون،)ابن استاست، نقل کرده 

و  گنارشنبنه اصنول خنط و نحنوۀ  ،«و الننقطالندائره الخط منن فصل فی معرفه اصول »، ذیل بخش الصدور و آیه السرور

 صنبح در جلند دومقلقشنندی  (.437: 1921 )راونندی، پرداختنه اسنتاز حرو  نسخ و محقنق و ثلنث  کدامپیدایش هر 

و بیضناوی  ۀمقلنبننای نظرتبیین اصول به معرفی مفصّلِ ابزار خوشنویسی و در جلد سوم آن، به  الانشاء فی صناعه عشیلأا

(. از 1-138: 3و ج 469-517: 2تنا، جبنی )قلقشنندی، شناسنی او در خنط و هندسنۀ حنرو  پرداختنه اسنتمبانی زیبایی

و « تشنمیر» ،«ننزول»، «صنعود»، «نسنبت»، «کرسی»، «ترکیب»، «اصول» :دی چونهای مشهور خوشنویسی که به قواعرساله

و  تا()بی هروی های خط مجنون رفیقیرساله(، 1335) السطور سلطانعلی مشهدی صراط توان بهاند، مینظر داشته« ارسال»

هنایی چنون تنوان از کتابینات و هننر، میچنین در حوزۀ ماهیتِ ادبهم ( اشاره کرد.1335) المشق باباشاه اصفهانی آداب

در ( و 1374) هربنرت رینداز  معننی هننر ( و1364) چیست از لئنون تولسنتوی تا(، هنر)بی ادبیات چیست از ژان پل سارتر

 های معرفتی این پژوهش یاد کرد.به عنوان پشتوانه (1399) رولان بارت از کتاب مبانی نشانه شناسیشناسی از عرصۀ نشانه

حنث پنژوهش ای اسنت، امنا قضنایا و مبااگرچه اشرا  بر این مننابع، از ملزومنات پژوهشنی چننین مقالنه در نهایت

ر بنی این پنژوهش پیکرۀ اصل دهد.ای حاضر از نوع و جنس دیگری است و همین تازگی این پژوهش را نشان میبینارشته

 پردازی نهاده شده است.بینی، تحلیل و ایدهنگری، تدقیق، باریکجستجوگری، ژر 
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 شناسی پژوهشروش (1-7

ین ست؛ بد«ااستقر» و« قیاس»ای و تطبیقی، تلفیقی از دو روشِ رشتهرویکردِ پژوهشیِ نگارندگان در این مقالۀ میان

ت، برادبیا  حاکمهای تحقیق را با توجه به نظامِ فصاحت و بلاغتِصورت که ایشان نخست با رویکردی قیاسی، فرضیه

ها ل آنیل کامن کرده، سپس با رویکردی استقرایی به مشاهدۀ دقیق جزئیات آثار خوشنویسی و تجزیه و تحلتدوی

ها، ها، مشاهدهای، گردآوریهای کتابخانهاند و در نهایت پس از تلاشی چند ساله و با اتکا به جستجوگریپرداخته

در مسیر ها گشاییها و ساختواسازی ها،پردازش ،هاپردازیایده، تردیدها، هاتأملها، الگویابیها، تقابلها، بندیطبقه

 اند.های این تحقیق گام نهادهاثبات فرضیه

 بحث و بررسی (2

ا و تینِ اجزمِ نخسها خط و زبان، همواره یک قاعدۀ کلی و عمومی برای نظای، و از جملۀ آنهای نشانهدر همۀ نظام

تأخیر، با  تقدیم و اربستِهای قراردادی و معینّ وجود دارد. هنرمند به هنگام کها بر مبنای دلالتسازه استقرارِ معیار

  هنری وی، نظمِهای شکلی و زبانهای ممکن اجزا در ساختار متنعدول از این هنجار اولیه و بررسی دقیق جایگشت

وشنویسی هر ختر در ادبیات و کند. به بیان دقیقن اجزا برقرار میهای سیاقی میاثانویۀ مورد نظر خود را بر مبنای دلالت

اه وضعی دارند که فصاحت، تعیین کنندۀ آن است و یک جایگ_کدام از اجزای متن، یک جایگاه ترتیبی

؛ نیستندجاپذیر جابه وهای ترتیبی در یک نظام بسته قرار دارند کند. جایگاهتحویلی که بلاغت آن را معین می_ترجیحی

ما اا  کوچک ر انحرههای ترجیحی در یک نظام باز، بنا بر ذوق هنرمند در سیلان و چرخشند و با در حالی که جایگاه

جاد ویسانه ایهای ادبی و خوشنهای جدید در بافت متنها و هماهنگیهای متمایزی با تناسبهوشمندانه از نُرم، ساخت

پس و  ظم هنجار،ای بر خلا  ناند که اگر شاکلهها چنان به هم پیوند خوردهو شاکله شود؛ زیرا در این متون، اجزامی

 گذارد.می تأثیرپیش گردد، در مجموعِ متن 

 تقدیم و تأخیر در ادبیات و خوشنویسی (2-1

ز تن امای یک های مختلف هنری است و منظور از آن، خارج ساختن اجزتقدیم و تأخیر از شگردهای رایج در عرصه

 ازد. د ممکن سهنرمن شناختی را برایدر جایگاهی است که دستیابی به مقاصد زیبایی هاجایگاه اصلی خود و نشاندن آن

تنرین مبناح ی اسنت کنه هنم عبندالقاهر ها در متون ادبنی، از مهمدر ادبیات، اهمیتِ جایگاهِ اجزا و نحوۀ چینش آن

(، آن را مطنرح 54-63: 1376 مهناجر و نبنوی، .تشنریح سناخت متننی )رکالاعجاز و هم هلیندی در جرجانی در دلائل

بلاغنی  نحوی، و دوم موضع نخست موضع»است:  مهم اتخاذ کرده اند. جرجانی در بررسیِ تقدیم و تأخیر دو موضعکرده

مبنای اصول فصاحت اسنت، و  مندی شاعر و نویسنده بر(. موضع نحوی، همان قاعده131: 1983 )سلوم،« شناسانهیا زیبایی

مندی ایشان به اقتضای حال و مقام. ساختار زبان، استعداد همراهی با این دو موضنع را بنه طنور کامنل موضع بلاغی، سیاق

اجنزا، یکنی از  تنأخیرهای متنوعِ نحوی در پنیِ تقندیم و جایی ارکان جمله و استفاده از ساختدارد. در واقع، امکانِ جابه

دسنت و صناحب سنبک فنراهم انگیز زبنان اسنت کنه فرصنتی طلاینی بنرای شناعرانِ چیرههای ذاتی و شگفتیمندتوان

آورد تا عناصر جمله را به دلخواه و مطابق با اغراض بلاغی خود در بافنت منتن بنشنانند. اینن رویکنرد در بعضنی آثنار می

ها و اساس سناختار نحنوی توان یکی از بارزترین ویژگیمی شیوۀ آرایش واژگانی را»که تری دارد، چنانادبی، نمودِ بیش

 (. 231: 1400،همکاران)طالبیان و  «در منظومۀ گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژه دانست
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ویسنی آثنار خوشن شناسانۀ فراوانی در متون شنکلیِهای زیباییها و ظرفیتدر خوشنویسی نیز تقدیم و تأخیر، قابلیت

هنای فصناحی و شداشتِ جوهری را برای هماهنگی بنا ارزکند؛ چرا که خط نیز مانند زبان، آن استعداد و درونایجاد می

ها، و در ر شناکلهبلاغیِ خود در دل دارد. جلوۀ ویژۀ هر شاکله در یک موقعیتِ خاص، در اثر همنشینیِ متعناطف بنا دیگن

ر، دیم و تنأخیاز راهِ تصرفاتِ خوشنویسانه و به خصنوص  بنا تقنیابد. خوشنویس یک بافت متنی برگزین، مجال ظهور می

 دهد.تواند هر شاکله را به طور دقیق در آن موقعیتِ خاص قرار می

ط را بنه خنتنرین مراتبنی اسنت کنه هنای خطنی از مهمها و رعایت نظم تحویلی در بافت و سیاقِ متنجایگاه شاکله

دنِ شننجایی چنند شناکله نیسنت، بلکنه دگرگنون ر در خوشنویسنی، تنهنا جابننهرسناند. تقندیم و تنأخیخوشنویسنانگی می

ه کنر بنه فنرد یابد. این شگردِ منحصهای متنی تغییر میهاست که با کمترین دگرگونی در این محور، اساس ساختدلالت

ر ذوقِ ا از رهگنذشناری آن، تنهنهنای امند اسنت و دلالتکند، منطبق بر اصولی نظامبسزایی در شیوایی متن ایفا می تأثیر

شننویس در هنای زیباشنناختیِ خوصافی و با دقت در سیاق متنی قابل برداشت و استنباط است. یافتن اسرار دلالی و انگیزه

بودگیِ بافنت ه خناصبخشد و او را متوجترین لذتِ مکاشفه را به مخاطب میها نیازمند تأمل بوده و بیشاین تغییر جایگاه

و « گذشنت»های کلهدر اثر زیر، خوشنویس با شگرد تقدیم، شا ،کند. به طور م الجا شده در متن مییتیِ اجزای جابهموقع

ها بنا یکندیگر شنده ها زیر هم، و ارتباط مؤثر آنرا چند گام به عقب بازگردانده و موجب استقرار مناسب کشیده« کاش»

ه کنت عاطفنه بنهای شکلی و عاطفی این اثر است، بدین معنی که همنراه بنا حرتتر، تنسیق میان دلالنکتۀ درخشان؛ است

 اند. ها هم به عقب برگشتهها، شاکلهروزگار پیشین و حسرت گذشته

 
 (56: 1390)امیرخانی،

اند، خوشنویس با لی و خوشنویسانه یافتهدر دو اثرِ پیشِ رو نیز که یک متن زبانی در دو فرم بیضی و مستطیل، متنیتِ شک

یابی به توالیِ دوایر، همراه با توازیِ ، به دنبال دست«گناه»و « نه، نقص»و « صدق»های کارگیریِ شگردِ تقدیم در شاکلهبه

ال همراهی آهنگی و توازن و پیوستگی را به ترکیب اثر بخشیده، کمهای زیرِ هم بوده است؛ حالتی که نهایت همکشیده

کند کند. به دیگر سخن، خوشنویس مخاطب را غیر مستقیم به این نکته، هدایت میرا جایگزین نقص ناسازوارگی می

نقص »به صورتِ « نه نقص»، و گروه شاکلۀ «صدق»به شکل « صدق»ها بر اثر شگرد تقدیم، شاکلۀ که اگر در این قطعه
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ها ایجاد شده است، نظر کند نه به نقص که بر اثر این شگرد، میان شاکله درآمده است، او باید به کمال محبتی« نه

بینند، اما آن همه هنران، چنین عیب و نقص کوچکی را میخوانشی که در پی آن، ظهور نموده است؛ چرا که تنها بی

 گیرند.ها پدید آمده، نادیده میانس و الفت و مهر را که میان شاکله

 
 (145: 1395)امیرخانی، 

 
 (163)همان: 

فاصنلۀ ی، زمینۀ توالیِ ب«عرق»، و نگاشتن آن به شکل «عرق»ای هم که در ادامه خواهد آمد، تقدیم در واژۀ در قطعه

هنا ام آنر حرکنت آردواینر، نرمنی و سنیالیت را وار این دچهار دایره را در پایین اثر فراهم آورده است. پیوستگیِ سلسله

یناد  ر روی دوایرِببر روی یکدیگر و « لطف»و « یای معکوس»های موازیِ کند. افزون بر این، استقرارِ کشیدهدوچندان می

 کرانگیِ لطف را در تمام قطعه منتشر نموده است.  ناپذیری و بیشده، مفهوم پایان

 
 (147: 1394 ،همان)
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ثنر، اطفیِ ینک اهای شکلی و عنیابیم که تنسیق میان دلالتبا دقت در تمام آثاری که تا کنون تحلیل گردید، درمی

 هاست. در آن« تقدیم»ای چون ترین رموزِ اثربخشیِ شگردهای خوشنویسانهاز مهم

ینابیم کنه رمنی، د«سنوی اصنل لطنف، ره ینابی بسنی»صنراعِ  از م« ره یابی بسی»در قطعۀ زیر نیز با دقت در عبارت 

، «لطنف»ی کشیدۀ و استقرارِ آن به صورت کشیدۀ معکوس و موازی بر رو« یابی»از فعلِ « بی»خوشنویس با تقدیم شاکلۀ 

س حندلالنی خنود بنرای انتقنال _هنای شنکلی، در تعاطف«بسنی»و استمرار همان دلالنت در شناکلۀ کشنیده و معکنوس 

 انگی در منشأ لطف، موفق عمل نموده است. کربی

 
 (132: 1390،همان)

 های دیگری از این دست، توجه نمایید.   در ادامه به نمونه

 «همی جست خواهم رهِ ایزدیمرا سیر شد دل ز جنگ و بدی    »متن نوشته شده: 

 
 (202: 1369 )شیرازی،

 «.مگر به حضرت دوست»متن نوشته شده: حدیث دوست نگویم 
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 (135: 1395 )امیرخانی،

 نخواهد ماند.« رقم»متن نوشته شده: چو بر صحیفۀ هستی 

 
 (160: 1390،همان)

کنند و بنه اش باز میهای سیّال و انگیختهوشنویسانه با دلالتهای خپردازیخیر در خط، راه را برای خیالأتقدیم و ت

تر و هنای ظرینفتنر و ایجناد پیونندها و محظورات شکلی، امکان انعطنا  بیشپیچیدگیها به ویژه به هنگام درهمشاکله

هنای کارآمندی و کناردانیِ گاه، تقندیم و تنأخیر را یکنی از جلوه(132: 1362) الله فضنائلیدهد. حبینبتر را میگسترده

دن، از ای گنجانیندر تنگنن»داند و بر این باورست کنه خوشننویس بایندهنرمند در بیرون آمدن از تنگناها و مضایق کار می

بروز  از جاهای های معمول و صحیح کلمات نکاهد، بلکه با دقت فکر و زبردستی از مضایق آن بیرون آید که یکیاندازه

ن معینّ آت قبل از ای را مقدّم بنگارد تا جای دیگر کلماشود که حرفی یا کلمهموارد است و گاه لازم می هنرمندی همین

 «. گردد
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 گرایی در کاربرد تقدیم و تأخیر بهینه( 2-1-1

هایی که گر حوزهی، و دیکه در بستر ادبیات و خوشنویسفراوان این شگرد بلاغی، نکتۀ مهم، این تأثیربا وجود اهمیت و 

 ؛ره گرفتجزا بها تأخیربندیِ متنی دارد، باید تنها در شرایط خاص و به هنگام ضرورت از تقدیم و آثارشان صورت

و « زبان»های ز ظرفیتااند. میزان استفادۀ ایشان سعدی در عرصۀ ادب و میرعماد در پهنۀ خوشنویسی چنین کردهکه چنان

است.  هتنی نشدمهای انسجامی و تعقیدهای ای است که منجر به نارساییمحدوده جهت تقدیم و تأخیر اجزا در« خط»

( 56: 1395 ،)صیادکوه «انددر ساختار زبان سعدی، چه ن ر و چه نظم، اجزای کلام اغلب سر جای دستوری خود نشسته»

میز و بانِ سحرآزترین رموز نحویِ هماست و این شاید یکی از م و جز در موارد ضروری از تقدیم و تأخیر استفاده نشده

دون بمرتب و  ه چینشطلبد. برای نمونه بتر میشیوۀ سهل و ممتنعِ سعدی به ویژه در نقل حکایات است که زبانی صریح

 پس و پیش شدن اجزا در ابیات زیر دقت کنید.

 یکنننی را کنننرم بنننود و قنننوّت نبنننود

 کنننه سنننفله، خداونننند هسنننتی مبننناد

 اوفتننند کسنننی را کنننه همنننت بلنننند

 

 کفنننافش بنننه قننندر منننروّت نبنننود 

جننننوانمرد را تنگدسننننتی مبنننناد  

 منننرادش کنننم انننندر کمنننند اوفتننند

(261: 1372)سعدی،  

و بنا تسنلطِ  هنگامِ اجزا نکردهههای حاد و نابجاییگاه متن را دچار جابهمیرعماد نیز در تنگناهای سواد و بیاض، هیچ

ر ده اجنزا را دتنر منوارد سنعی نمنواسنت، در بیش ها داشنتهطیفیِ شناکله انگیزی که بر رموز خط و تنوّعِ شکلی وشگفت

ر بلاغیِ اجنزا یم و تأخیبالاترین دامنۀ انعطافی ممکن نگاشته و در جای اصلیِ خود بنشاند و تنها در مواردی محدود از تقد

تنوان یمت را نیز خصوص در قالب کتابمندی و شیوایی خط میرعماد بهبه اقتضای موقعیت بهره بگیرد. یکی از وجوهِ بیان

 معطو  به همین نکته دانست. 

 
 (34: 1382 )میرعماد،

 مندی در تقدیم و تأخیرمکان( 2-1-2

توان مندی از صفات مشترک اجزای متون زبانی و شکلی در ادبیات و خوشنویسی است. این اجزا را زمانی میمکان

ترین حالت و موقعیت، نسبت به دیگر اجزا آرام و قرار گرفته، به تناسقِ متنی در اسبخواند که هر جزء در منمند مکان
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شده به طور خام و بدون تصرفات خوشنویسان و شاعران و  های ادبی و خوشنویسانه دست یافته باشد. اجزای یادبافت

ها را د برای کارا کردنشان، یا باید مکان آنتوانند متن را به خوشنویسایی و ادبیتِ لازم برسانند و هنرمننویسندگان نمی

ها را دگرگون کند، و یا همزمان از ترکیب هر دو روش بهره بگیرد. عملکرد موفق هنرمند در تغییر دهد، یا ساخت آن

 ها و به ویژه به هنگام تغییر مکان اجزا، مرهون ذوق و خلاقیت و دانش او در مبحث تقدیم و تأخیر است.این روش

چند لاینۀ  هایای و بازیخوشنویسی، زیباییِ تقدیم و تأخیر باید در چارچوب پیوندهای انسجامی، روابط بیناشاکله در

ی منتن هند ، موجنب پریشنانهنای رهنا و بیمتنیِ اجزا قابل تعریف باشد، در غیر این صورت، پنس و پنیش کردندرون

ر قندّم و منؤخّب باید سعی کند به هر حنال، حنرو  و کلمنات را مکات»خواهد شد. فضائلی در این زمینه معتقد است که 

 لی،)فضنائ« یندالامکان از فشرده و متداخل تنگ در تنگ خنودداری نمانسازد و هر یک را به جای خود قرار دهد و حتی

ها بنر اسناس شاکلهاست  بنابراین خوشنویس قبل از اقدام به تقدیم و تأخیر اجزا، باید از خود بپرسد که لازم .(132: 1362

ها کلهشدنِ شنا« مندمکان»شوند؟ « متمکنّ»خاص از نظام هنری این اثر جای گرفته و  کدام حال و مقام، در کدام موقعیت

 هاست. ها و حالات آنها از جهت نوع دلالتعبارت از حسن همخوانی و سازگاری میان هر شاکله با دیگر شاکله

الفناظ ینا »تنوان بنه دو دسنته تقسنیم نمنود: می« تمکّنن در منتن»ر ادبیات و خوشنویسی از نظر ها را دالفاظ و شاکله

ای اسنت کنه در محنلِ منتمکنّ، لفنی ینا شناکله. «قرارهای نامتمکنّ و بیالفاظ یا شاکله»، و «های متمکنّ و جایگیرشاکله

های مجاورش هماهنگ است. نامتمکنّ نینز لفنی ینا لهدرست و بر کرسیِ خاصِ خود نشسته و از هر جهت با الفاظ یا شاک

های ای اسنت کنه از محنلِ درسنت و کرسنیِ اختصاصنیِ خنود، دور افتناده و از بعضنی جهنات بنا الفناظ و شناکلهشاکله

های بجا، متمکنّ شدن الفاظ و شاکله تأخیرترین نشانۀ تقدیم و توان گفت مهممجاورش مناسبت ندارد. با این تعاریف می

ای هنم نیسنت و نیازمنند دقنتِ جا شده در نظام ادبیات و خوشنویسی است. البته دستیابی به این امر، کار چندان سنادهجابه

های متنوع، و قدرت تشخیص و انتخاب بهترین چینش ممکن اسنت. ها و چینشنظر و تیزرایی هنرمند در آزمودن ترکیب

 بیت زیر دقت کنید.  برای روشن شدن این امر به مصراعِ اولِ

 کاین به سوی من بتر ز گرسنَه مار است  روی نیارم سوی جهان که بیارم

(48:  1357)ناصرخسرو،   

مصنراع،  ورمندِ ایننشاعر در این مصراع سعی داشته با تقدیم و تأخیر اجزا بر بلاغت کار بیفزاید. نحوۀ چیننشِ دسنت

ر شناعرانه بن ، اما ذوق هننریِ ناصرخسنرو پنس از تصنرفات«من( نیارم که سوی جهان، روی بیارم»)در اصل چنین  است: 

ننین او را بنه چ «)منسنرح من من مطنوی منحنور( اعلات مفتعلن فنعمفتعلن ف»روی مکان اجزا و در نظر گرفتنِ قالب وزنیِ 

ا منین انتخناب رممکن است گفته شود شاعر با توجنه بنه وزن، ه. «روی نیارم سوی جهان که بیارم»ساختی رسانده است:  

  توانست هر کدام از موارد زیر و یا موارد دیگری را نیز انتخاب کند:داشته اما چنین نیست و او می

 نینننننارم سنننننویش کنننننه روی بینننننارم هنننننیچ

 آن بنینننننارم سنننننویش کنننننه روی بینننننارم

 هننننیچ نیننننارم کننننه سننننوش روی بیننننارم

 روی نیننننارم بننننه سننننوی او کننننه بیننننارم

  سنننننوی جهنننننان از چنننننه روی، روی بینننننارم؟
 

نه مننار اسننتوی مننکنناین بننه سنن  ن بتننر ز گرسننَ  

نه مننار اسننتکنناین بننه سننوی منن ن بتننر ز گرسننَ  

نه مننار اسننتکنناین بننه سننوی منن ن بتننر ز گرسننَ  

نه مننار اسننتایننن بنن ه سننوی مننن بتننر ز گرسننَ  

نه مننار اسننتکنناین بننه سننوی مننن بنن ر ز گرسننَ  
 



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 52

 

گاهی  ست کهاهد  از ذکرِ این نمونه، داوری در مورد ذوق هنریِ ناصرخسرو نیست، بلکه بیانِ این مطلب 

د در های گوناگون، دچار تردیگیرد و به جهت امکان وجود چینشخوشنویس یا شاعر در لحظاتِ دشواری قرار می

دیم و ها در خوشنویسی به مراتب بیشتر از ادبیات است؛ چرا که دامنۀ شگرد تقشود. دشواریِ این انتخابانتخاب می

ر ه یکدیگر دتر است. در ادبیات، تنها عوض شدنِ جایگاه ترتیبی اجزا نسبت بتأخیر در خوشنویسی بسیار گسترده

 وضعِ اصلیِهای ریز و نرمِ هر شاکله در مر خوشنویسی، حتی حرکتگیرد، اما دمحدودۀ این شگرد بلاغی قرار می

های ظریف، منتج به پس و پیش شدن جاییتوان نوعی تقدیم و تأخیر به حساب آورد، هرچند این جابهخود را نیز می

ر ون تغییر دبدها نسبت به یکدیگر هم نشود. به عبارت دیگر، در تقدیم و تأخیرهای خوشنویسانه ممکن است شاکله

ی که ها نسبت به یکدیگر باشیم. در آثار ارزشمند خوشنویسها، تنها شاهد دوری یا نزدیکیِ جزئیِ آنترتیب شاکله

ها، متن شکلی را به بالاترین جاییترین جابهنمایی و ظهور خلاقیت و ابتکار خوشنویسان است، گاهی کمعرصۀ قدرت

ر، در سطحِ اث« کلاه الف»یا « نقطه»هایی چون  این تغییراتِ جزئی را با حرکت سازهرساند. تجلیِمراتب بلاغی می

یی در دو سمت توان دنبال کرد. به طور م ال در اثرِ پیشِ رو، با دقت در فاصلۀ میان نقطۀ زیرین با نقاط بالاتر میآسان

 های این بخش از اثر است.ن نقطهای میا، مفیدِ تعادل فاصله«ب»تقدیم نقطۀ بریم که اثر، پی می

 
 (53: 1392 )میرعلی هروی،

نهنایی، های بلاغیِ میرعلی هروی، چنان از گسنتردگی کمّنی و کیفنی برخنوردار اسنت کنه خنود بنه تپردازینقطه

ن، تقندیم در مزمان با آ، و ه«فردوس»اژۀ ظرفیت پژوهشی مستقل در این زمینه را دارد. در سطر زیر، او با تأخیر در نقطۀ و

 هنگام در میانۀ ترکیب، جلوگیری کرده است.، از ایجاد خلوتی نامتناسب و بی«آمین»کلاهِ الفِ 

 
 (223: همان)
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 ها قابل مشاهده است.های دیگری از تقدیم و تأخیر این سازهدر آثار پیشِ رو نمونه

 
 (222: همان)

 
 (9: 1382 )میرعماد،

 
 (35: 1395 )امیرخانی،

ها در ادبیات و خوشنویسی، نباید از نظر دور داشت، اینن واقعینت نکتۀ دیگری را که در بحث تمکنِّ الفاظ و شاکله

یا شاعر، آگاهانه و بنه صنورت ینک ویژگنی سناختاری از اجنزای پریشنان و ننامتمکن بهنره است که گاهی خوشنویس 

باور دارند، این عناصر را نه ابزار آفنرینش، « زبان»و « خط»گیرد. این دسته از خوشنویسان و شاعران که به خودآفرینیِ می

اشعار خود، چنین رویکردی دارد و معتقد اسنت کنه  ای ازدانند. براهنی در پارهها را عینِ مقصد آفرینش هنری میکه آن
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هنای بینی است که باید همۀ قوانین را به هم بزند و از تمنامیِ مطلقای غیرقابل پیشزبان در شعر، وسیله نیست، بلکه پدیده

عنننوان  پذیری سننرپیچی کننند تننا جننوهرِ زبننانیِ خننود را بننهپننذیری و توصننیفپننذیری و روایتشننناختی و ارجاعمعنی

تجاوزناپذیرترین اصل شاعری حفی نماید. او در کارِ شاعری به دنبال بر هم زدن یکپارچگی و شکلِ ذهنیِ شعر، و زینر و 

ها و سنطرهای شنعر، نبایند در اسنتمرار منطنق نحنوی جنا کنه اعتقناد دارد، جملنهرو کردن نظم ارگانیک آن است، تا آن

به عننوان نموننه بنه سنطرهای زینر از مجموعنه شنعر خطناب بنه  .(191-195 :1374 )براهنی، های قبل از خود باشندجمله

  د:های او دقت نماییپروانه

 «اب       نه بانه       بابانه       بابیبا       بیبینه  گذردو چشم سرخ فیل که از روی برگ می... »

(86)همان:   

توان دید. در این های کلهر میمشقای از سیاهامتمکن را در پارههای ندر خوشنویسی هم کاربرد آگاهانۀ شاکله

اند که جز در و معاشقه ورزیهای نامتمرکز، معناگریز، چندصدا و پریشان، چنان غرق در عشققطعات، شاکله

ها قابل پیگیری این بافتچه در محو و ناپیداست. آن های خوشنویسانهلای بافتهایی محدود، وجودشان در لابهموقعیت

های سیاه و ها، ایجاد لکهکارگیری زبان بصری است. تغییر تراکم و تکرار شاکلهاست، اصالت کار خوشنویس در به

این  های تیره و روشن، فضایی آکنده از تردید و تعلیق و بحران بههای سفید و سیاه، و کنتراستسفید در دل زمینه

 است. دهها بخشیمشقسیاه
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 (21: 1371 )کلهر،

 ترتینب»قصودشان م در اصل ،اندسخن گفته« ترتیب الفاظ»ز الاعجاز معتقد است که قدما وقتی ا جرجانی در دلائل

 پنس عنی با الفاظِماند، مرادشان تمکنی بوده که آن لفی به لحاظ تناسب صحبت کرده« لفی متمکن» و اگر از بوده« معانی

گینرد کنه سناختار یر برمای که جرجانی بدان اشناره دارد، تنهنا آثناری را دنکته .(64تا: )جرجانی، بی از خود یافته است

ر منورد دن نیسنت و ها بر اساس نظم، از فرمی متشکل برخوردارند که البته این ویژگی، خاصِ آثار ادبی در جهانِ زبناآن

ق بنه فاتی متعلنها در دنیای خوشنویسی نیز صادق است. بر این مبننا تمکّنن و اضنطراب را در اصنل بایند صنتمکنِّ شاکله

ینن دو انِ اجنزا در دانست و درست به همین دلیل است که در آثاری که بر اساس تمکّ« هاحالاتِ شاکله»و « معانیِ الفاظ»

 متمکن خلنقگیرنند، امنا در آثناری کنه بنر اسناس اجنزای نناشوند، معنی و حالت در مرکز اثر قنرار میحوزه آفریده می

گیرنند. در ها جای مینشینند و عناصر دیگر در پیرامون آنها هستند که در مرکز اثر میشوند، این خود الفاظ و شاکلهمی

وصنیفات، تجه به اینن شناختی اهمیت دارد. با توهای زیباییگذاری آن، بیش از جنبهتأثیرهای عاطفی اثر و این آثار، جنبه

ون اختار متنامنظم بنودن سنترین عوامل مؤثر در تقندیم و تنأخیر اجنزا، مننظم ینا ننتوان گفت یکی از مهمدر مجموع، می

النت ینا ر مبننای حبنشکلی و زبانی در خوشنویسی و ادبیات است. در ساختارهای منظم، آفرینندۀ اثر به دنبال تمکن اجزا 

 معنی است، و در ساختارهای نامنظم او در پی برهم زدن عامدانه و آگاهانۀ این تمکنّ است.
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مینان اینن  کاررفتنهشده یا ناشده، و شگردهای بنهیافته و متمکنی تحولچه در آثار برتر، بیش از اجزابا این همه آن

ا بنناسنب شنده شود، این نکتۀ مهم است که اینن ننوع از شنگردها و اجنزای متاجزا، موجب مزیتِ متن شکلی یا زبانی می

در  ها پنیش جرجنانیاست کنه سنالای اند، و این همان نکتهها، بر اساس کدام مقتضیات در آن نظام هنری قرار گرفتهآن

 است.چارچوب نظریۀ نظم مطرح کرده

های از نظر جرجانی، مدارِ نظم در متن، بر پایۀ مقاصدی است که مطابق وجوه و اشکال بیشنمار و نامحندود، و در سناخت

چنه در دانند، بلکنه آنزینت نمینفسه و به طور مطلق، موجب مشود. البته او این مقاصد را فینحوی متنوع و درخشان متحقق می

های مناسبِ متننی، بنه اقتضنای شود، قرار گرفتنشان در موقعیتها مینگاه او سبب اعتبار و اهمیت این مقاصد، و وجوه تحقق آن

رار مقصود از نظم کلمنات، آن نیسنت کنه الفناظ در گفتنار، دنبنالِ هنم قن»(. او بر این باور است که 87حال و مقام است )همان: 

انَیم   ا(: »54: 1383)همنان، « گیرند، بلکه مقصود این است که الفاظ در دلالت به یکدیگر وابستگی داشنته باشنند لیس اللریُ ب
ماسقتادَلالتها تاألفاظهاافیاللمطق،انلاأنات  لََ ،اأناتولل   (. 49تا: )همان، بی« للک 

 دلالت در تقدیم و تأخیر( 2-1-3

تون مبرتریِ  رچه درگها در متن، دو عاملی است که ر ساکن کردن و نشاندنِ سازگار آنزیبایی و لطافت اجزا، در کنا

ه جرجانی لی است کان عامتر بر دوشِ همشکلی و زبانی، نقشی بسزا دارند، اما در این میان نقشِ تکمیلی و تعیین کننده

یز خود بر پایۀ تنسیق ن تخاب وها که البته این انآن ها و برقراری تنسیق میانبدان اشاره داشت، یعنی انتخابِ درستِ دلالت

 مقاصدی است که هنرمند برای اثر خویش از پیش در نظر گرفته است.

حسنن »اه ، متوجنه اهمینتِ وجنودیِ دو دسنتگپردازهای دور، خوشنویسان مبتکر و نظرینهدر خوشنویسی از گذشته

ه از اند، امنا چینزی کنهای خود نیز بدان پرداختهاند و در رسالهه بودههای خوشنویساندر آفرینش« حسنِ وضع»و « تشکیل

ی و یِ خوشنویسنبلاغن_در تجلنیِ جنوهر ذاتنی« حسنن دلالنت»ها دور مانده، نقشِ دستگاه نگاه تیزبینِ آنان در این رساله

 بنه معننی عندمِ های خوشنویسنی،سنالههای خوشنویسانه است. البته اشاره نکردن به نام این دستگاه در رگریظهور افسون

سنن دستگاه ح وجودِ اصول این دستگاه در آثار شاهکار خوشنویسی نیست و بسیاری از بزرگان عرصۀ خوشنویسی، مبانی

 اند.  کارگرفتهها را به صورت فطری در آثار خویش بهدلالت

هنا ها، و نشناندن و اسنکان آنترین حالتطیفها و لواقعیت آن است که خوشنویس فقط با انتخاب زیباترین شاکله

که شاعر هم تنها با انتخاب زیباترین الفناظ و معنانی، رسد، چنانترین متن شکلی نمیبه بهترین نحو ممکن، به خوشنویسانه

کار چنین خوشنویسان جا در چه در اینیابد. آنترین متن زبانی دست نمیها به بهترین نحو ممکن، به شاعرانهو چینش آن

جنا همنان چینزی اسنت کنه هاست. دستگاه دلالنت در اینها در انتخاب و تنسیق آنحسن دلالت ،یا شاعرانی غایب است

هنای دلالنیِ شود، حتی معانی و الفاظی که در حالت منفرد، کمتر زیبا یا نازیبا هستند، بتواننند بنر مبننای  ارزشموجب می

گونه که در خوشنویسنی نینز همنین همان ؛ها بنشینندترین متنترین الفاظ و معانی، در دل شاعرانهخویش، به عنوان مناسب

ها و حالاتی که در خارج از متن، چندان زیبا و لطیف نیستند، خنود را در جایگناه شود شاکلههای دلالی موجب میارزش

را از قطعۀ زینر جندا کننیم و آن را بنه « جها»رای م ال، اگر شاکلۀ ترین متون خطی بیابند. بترین اجزای خوشنویسانهاصلی

چنه همنین صورت مجرّد و تنها بنگریم، سریع، متوجهِ کوتاهیِ قدِ الف، و نقص و نازیبایی شناکله خنواهیم شند، امنا چنان

شاکلۀ ممکن، برای حضور  ترین و زیباترینهای متنی بررسی کنیم، آن را مناسبشاکله را در داخل متن و در میان دلالت

در آن حال و مقام خواهیم یافت. کوتاه کردن قامتِ الف و به تناسب آن، کاستن شیب و طنولِ کشنیده، تصنرفاتی اسنت 
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اسنت. اینن تصنرفات را در کننار گنذرایی و  موقع، اعمنال کنردهحسین امیرخانی برای این حضور درخشان و بنهکه غلام

 تر پدیدار شود.ها و هماهنگی آن با عواطف هنریِ خوشنویس، روشنید تا تنسیق میان دلالتمجالِ جهان بگذارکوتاهیِ 

 
 

 (158: 1375)اسلامی ندوشن، 

ندیشنه ها را به شکل منفنرد در ارا از متن، جدا کنیم و آن« مؤتمن»و « مستشار»در بیت زیر از حافی نیز اگر کلمات 

رسنند، میافی به نظنر نالغزلی از شعر ح ه هیچ وجه در ظاهرِ امر، کلماتی شاعرانه و مناسب برای حضور در  بیتآوریم، ب

جنای اینن  ای کنه اگنر او بنهنه این کلمات را در خدمتِ نظامِ دلالیِ شعرِ خنویش قنرار داده، بنه گوننهااما حافی، هوشیار

 شد. های دلالتی شعر او کاسته میگرفت، ارزشهای عربی از الفاظ معادل فارسی بهره میواژه

مشورت با عقل کردم گفت حافی می 

 بنوش

 ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن 

(462: 1369)حافی،   

اسنتفاده  «بشنرا»و  «بناده»و  «می»های بار از واژه 461 _مطابق تصحیح قزوینی و غنی_غزل خویش  495حافی در 

تر از اینن مقندار یشبگنجند، بسیار مار با در نظر گرفتن تمام الفاظی که در این دایرۀ مفهومی میگمان این شکرده که بی

تعرینف  بنرای خنود خواهد بود. به نظر نگارندگان، راز این کاربرد فراوان، پیوندی عمیق با پینداترین رسنالتی کنه حنافی

انند، ردهکاعر پیندا هر گاه این واژگان، راهنی بنه ذهنن شن کرده، یعنی مبارزه با صوفی و زاهد ریاکار، دارد. به طوری که

هم گره  های ذهن شاعر بهها را اگر چه در دورترین گوشههای پیدا و پنهانی، آنزاهد و صوفی نیز حضور داشته و دلالت

اسنت. بنر  داده نشنانغیرصنریح،  ای، تهکّمی، طنزی، غالباًخوردگی، خود را به شکل تعریضی، طعنهاست و این گره زده

ها باشند. در اینن بینت، مخاطب با دیدن این واژگان باید دیده نازک کند و در پی یافتن تناسبات پیرامونی آن ،این اساس

گیرد کنه بهره می« نمؤتم»و « مستشار»، «مشورت»حافی برای روایی دادن به پند عقل، مبنی بر نوشیدن می، از لغاتی چون 

رده کنه ننه ی نمکین کند دنیای دروغین و ادعاییِ صوفیان و زاهدان است و این امر، جانِ سخن را به قدراز الفاظ پرکاربر

اینن  رهنون حضنورمآید که خود حتی سهم فراواننی از زیبنایی اینن بینت تنها درشتناکی و بیگانگیِ این الفاظ به نظر نمی

ما کافی است به داشته، ا ن بیت، نظر به قطعۀ زیر از ابن یمینواژگان عربی است. البته حافی به احتمال بسیار، در سرودن ای

تِ ره از یننیم تفناوتفاوت نگاه دو شاعر در نحوۀ به کار گرفتن کلمات و روند به شعر درآوردن الفناظ، توجنه کننیم تنا بب

 :کجاست تا به کجا

 کاردیده که در حلِ مشکلات عقلبا 

 ییکشم از دهر شمهچه میگفتم از آن

 رایِ ویست مؤتمن و مستشار من 

 زان پس که درگذشت ز حد اضطرار من
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 ا که مسپر ابن یمین جز طریق صبرگفت

 

ست در حوادث دهر اختیار منکاین  

(500: 1363 یمن،)ابن  

بر گفته کنه صن خواهد بگوید که حالِ او خیلی وخیم است و عقل هم بدوابن یمین در تمام هفت بیت این قطعه، می

 کرد: داشت، شاید تک بیت زیر، همه ابیات او را در خود جمع میاو اگر اسلوب بیان حافی را میکند. 

 مشورت با عقل کردم گفت حالی صبر کن
 

 گر بدانی حال من ای مستشارِ مؤتمن 
 

ت فنرا تنوان گفنای در جهان ادبیات، امری ماهوی و زیربنایی است، تا حندی کنه میشناسانهچنین تصرفات دلالت

نمایند. گناهی اینن گیریِ متنون برجسنتۀ ادبنی، بندون چننین تصنرفاتی نناممکن میشکلهای ناب شاعرانه و آمدن تجربه

شنود بنرای جنایگیری هنا و شناعر ناچنار میدهند و هنم در سناختار آنکارگیری الفاظ روی میتصرفات، هم در نحوۀ به

هایی را اعمال کند. این بحث را نخستین بار ارسطو ها دگرگونیدر ساختمان آن های مورد نظرش،ها در دایرۀ دلالتواژه

مطرح نمود. او در اینن بناب، ضنمن روا دانسنتن تصنر  شناعرانه در « دوری از ابتذال و رکاکت»، به عنوان «فن شعر»در 

پس از ارسنطو اینن مبحنث . (95: 1337 )ارسطو، تقسیم کرده است« تغییر»و « تطویل»، «تخفیف»الفاظ، آن را به سه دستۀ 

پی گرفتند. گروهی چون ابن فنارس و ابنن رشنیق و « شعری ضرورت»را دانشمندان نحوی و بلاغی مسلمان، تحت عنوان 

مالک، تصر  شناعر گروهی نیز چون سیبویه و ابن. ابوهلال عسکری، هر نوع تصر  شاعرانه را در الفاظ، ناروا شمردند

لُ ا»: گویندمی ه ضرورت وزن و قافیه پذیرفتند، اما مشهور علما پیرو این سخن خلیل بن احمد کهدر واژگان را تنها ب للشیر
اله اماالاایجیوزالرسیُ   فونهاأنّیاشا ولاوایجوزب ُّ لُ اللکلام،ایص کنه ضنرورت »(، بنر اینن باورنند 143: 1986 )قرطناجنی، «لم

( و شناعران 44: 1401)هوشنیاری، «ت مطلق جایز استشعری در هر کلامی که فضای شعری در آن حاکم باشد، به صور

 «توانند هرگونه خلا  قاعدۀ نحوی یا صرفی را، چه به منظور حفاظت بر وزن یا قافیۀ شعر و چه به هر غرض دیگنریمی»

 ( انجام دهند. 30)همان: 

ان و خنط اسنت و واقعیت این است که در ادبیات و خوشنویسی، منطق هنری، جندا از منطنق معمنول در قواعند زبن

های هنننری لازم را کننه برآمننده از تواننند سننازهکننند، نمیهنرمننندی کننه خننود را در حصننار ایننن قواعنند، محصننور می

شناسنانۀ منورد نظنرش نینز های ذوقی اوست، بیافریند و بدین ترتیب در رسیدن به غاینات و مقاصند زیباییسنجیموقعیت

 ماند. ناکام می

 منطننق هنننری در خوشنویسننی و برآمننده از درک مننوقعیتی خوشنویسننان در جننایگیری بننه چننند قطعننه کننه حاصننل

 هاست، دقت نمایید.سازه

 
 (76: 1391 )نیمۀ دیگر،
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 (105: 1394 )امیرخانی،

 
 (51: 1362 )مشعشعی،

 
 (149: 1394 )امیرخانی،

 
 (68: 1391 )فرزانه،
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 (153: 1394 )امیرخانی،

 
 (220: 1392 )میرعلی هروی،

 نتیجه (3

پذیر دارد و اجزای بیقتط توان گفت که خط همانند زبان، ماهیتی پویا، زایشی، تصریفی ومی ،بر اساس مباحث این مقاله

به هنگام  و از این رو، انددر حال گسترش قلمروهای خویش زا و دینامیکآن به طور مستمر در دستگاهی درون

کنند. این هم میپردازان، امکان ترمیم، نوزایی و تجدیدپذیری را در خود فراهای شخصیِ خوشنویسان و سخنتجربه

ها و به آن اه یافتهادبی ر وراه تقدیم و تأخیر و دیگر فرایندهای بلاغی به ساختار آثار خوشنویسی ساز از امکاناتِ تحول

که بسیاری از این ستگاه،دهند. نکتۀ مهم در هماهنگیِ این دو دیابی در دو دستگاه فصاحت و بلاغت را میقابلیتِ سامان

های جربهتکه برای برخی از چنانازای بصری دارند، همهخوشنویسی، ماب شناسانۀ ادبی در قطعاتِهای زبانیِ زیباییتجربه

 ازای زبانی یافت.هتوان در قطعاتِ ادبی، مابشناسانۀ خوشنویسی نیز، میبصریِ زیبایی

سنازد کنه خوشنویسنان و شناعران و تحلیل شنواهدِ ارائنه شنده در اینن پنژوهش، منا را بنه اینن نتیجنه رهنمنون می

هنای انِ ن رهای ادبی با کاربسنتِ همسنانِ تقندیم و تنأخیر، از نظنمِ نخسنتین و دسنتورمندِ اجنزا بنر مبننای دلالتنویسندگ

های سنیاقی مینان اجنزا انگیزِ مورد نظر خود را بر مبنای دلالتقراردادی و معینّ، گذر کرده و نظمِ ثانوی و بلاغیِ و خیال

پنهان فراوان، مینان ادبینات و خوشنویسنی در کارکردهنای تقندیم و تنأخیر و کنند. وجود پیوندهای جوهری و برقرار می
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وضننعی کننه فصنناحت، تعیننین کنننندۀ آن اسننت، بننه یننک جایگنناه _هننا از یننک جایگنناه ترتیبننیحرکننت دادن سننازه

 های همسان و مشترک است. پیداست با شناختگیریکند، مؤید همین بهرهتحویلی که بلاغت آن را معین می_ترجیحی

تنوان پنرده از روی هنا، منییافتن دامنۀ قابنل تطبینق آن دقیق نظام فصاحت و بلاغت حاکم بر هر کدام  از این دو حوزه و

 تری برداشت.های پنهان ماندۀ بیشلایه

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسندگان، پژوهش حاضر، فاقد هرگونه تعارض منافع است. 
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 تهران: یساولی. السطور.(. صراط 1335سلطانعلی مشهدی. )

گرشاسنپنامه و داسنتان  کارکرد بلاغی تقدیم و تأخیر عناصر اصنلی جملنه در(. »1400. )، حمیدامینی اسالمی ، بشیری، محمود وطالبیان، یحیی

. صنص: 20ۀ هنای دسنتوری و بلاغنی. شنمارپژوهش«. گرای هلیندیر نقشبیژن و منیژۀ شاهنامه بر اساس نظریۀ نظم جرجانی و دستو

231-261. 

 نقش نگین.نویسان بزرگ قدیم ایران. اصفهان: ای نفیس از آثار خوشقلم صنع. مجموعه (. 1391فرزانه، علی. )

 (. اطلس خط، تحقیق در خطوط اسلامی. تهران: سروش.1390فضائلی، حبیب الله. )

 (. تعلیم خط. تهران: سروش.1362. )فضائلی، حبیب الله

 لاسلامی.(. منهاج البلغاء و سراج الادباء. تحقیق محمدّ حبیب ابن خوجه. بیروت: دارالغرب ا1986قرطاجنی، حازم بن محمدّ. )

 میه.الدین. بیروت: دارالکتب العلالانشاء. تعلیق محمّدحسین شمسالاعشی فی صناعه  تا(. صبحقلقشندی، احمد. )بی

حمید عجمنی  ای از خطوط مرحوم میرزامحمّدرضا کلهر، فخرالکتاب. مقدمۀ کیخسرو خروش. به کوشش(. مجموعه1371کلهر، محمّدرضا. )

 و حسین غلامی. تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

 ان هنر.(. اصطلاحات خوشنویسی در شعر شاعران بزرگ ایران. تهران: فرهنگست1387محمودی، آزاد. )
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های خط مجنون رفیقی هروی. گنردآوری رضنا ماینل هنروی. کابنل: وزارت اطلاعنات و کلتنور، ریاسنت کلتنور و هننر (. رسالهتامجنون رفیقی هروی. )بی

 انجمن تاریخ افغانستان.

 می.(. احوال و آثار درویش عبدالمجید طالقانی. تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلا1391مشعشعی، غلامرضا. )

 گرا. تهران: مرکز.شناسی شعر؛ رهیافتی نقش(. به سوی زبان1376. )، محمدمهاجر، مهران و نبوی

دار. بنه های جهان. مقدمۀ غلامحسین امیرخنانی. گنردآوری محمّدمهندی زارع(. منتخبی از مرقعات ایران و هند در موزه1392میرعلی هروی. )

 اهتمام بابک حجازی. کرج: رواق هنر.

 غلامحسین امیرخانی. تهران: یزدانی. تخب استاد بزرگ خط نستعلیق. مقدمۀ(. قطعات من1382رعمادالحسنی. )می

 گیل، شعبۀ تهران. (. دیوان اشعار. تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک1357ناصرخسرو. )

ان و ردشگری استان تهرگر سنّتی آیدین آغداشلو. تهران: ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و ها و آثا(. مجموعۀ مرمت1391نیمۀ دیگر. )

 موزۀ رضا عباسی. 

 . 27-48. صص: 18رسانی نگاه. شمارۀ اطلاعدوفصلنامۀ علمی «. ضرورت شعری(. »1401هوشیاری، محمّدرضا. )
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